
 

ل ب
سا

ی
ت

س
و

شم
ش

/ 
ره 

ما
ش

۱۰
۲

/ 
ن 

ستا
زم

۱۴
۰۰

 

 187 

 

ی علم اشتدادی بر هابررسی دلالت
  انسان کامل نزد سهروردی سیاسی وجه

  *پورآیسودا ھاشم  23/06/1400تاریخ تأیید:   09/04/1399تاریخ دریافت: 
  ** قتیلاله حق   --------------------------------------------  

  چکیده

، درو های اساسی فلسفه دین به شمار میشـناسی که از شاخهتحقیق و تفحص در باب معرفت

شناسی ارتباط معرفت و علم. این حوزه بوده استاز دیرباز مورد توجه متفکران و پژوهشـگران 

ترین مســـائلی اســـت که ابعاد ظرفیت اندیشـــه و یکی از مهم، دینی با حیطه ســـیاســـت دینی

یدگاه در این باب مطالعه د . گذاردهای دینی را در اثبات برخی مسائل دینی به نمایش میگزاره

تباط علم دینی با وجه ســیاســی و چراکه زوایای متعددی از ار ؛ ســهروردی حائز اهمیت اســت

، بیانات او درباره نسبت انسان با مراتب هستی و حقیقت. رسـاندحکومت دینی را به اثبات می

ه اعتبار فلسفی را فراهم آورده ک -شناسی دینیزمینه استنتاج علم، نورانیت ادراک و اشتداد آن

شناسی انسان به میزان تناظر و در این علم. آن با سـایر نظریات حوزه فلسـفه علم متفاوت است

تدریج از ظواهر محســـوســـات به بطن آنها رهنمون و از این طریق به به، هماهنگی با هســـتی

 این گذر در فلسـفه اشـراق به وسیله عالم. یابدگردد و علم او اشـتداد میحقیقت آنها نایل می

ا ارتقای ت و ارتباط مستقیمی بپذیر اسـمثال به عنوان حلقه پیوند عالم ماده با عالم عقول امکان

ــان دارد ــاحت نورانیت انس ــان کامل را با اهتمام به به نظر می. س ــهروردی آموزه انس ــد س رس

 -هدف نوشـتار حاضـر این اسـت که با روش توصیفی. حقانیت چنین علمی بنا نموده اسـت

او در  یتحلیلی ابعاد علم اشـتدادی را بررسـی و سـپس آموزه انسـان کامل و تبیین وجه سـیاس

ه جنب، لزوم وجود. مکتب اشـــراق را به عنوان یکی از لوازم اهم علم اشـــتدادی واکاوی نماید

های انسان کامل از مواردی است که با تفطن به ابعاد علم سـیاسـی و حکومتی و سـایر ویژگی

  .گردداشتدادی قابل اثبات می

لم ع، عالم مثال، وجه ســیاســی، ســهروردی، خلیفةالله، انســان کامل: واژگان کلیدی

                                                      
 aysooda.hashempour@gmail.com. و کلام دانشگاه اصفهان گروه فلسفه هیحکمت متعال یدکترا یدانشجو* 

 lhaghighat2431@gmail.com  .)نویسنده مسئول( رازیگروه فلسفه و کلام دانشگاه ش انشیارد **
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  .اشتدادی

  مقدمه

ترین مباحث فکری بشر است ترین و در عین حال حســاسبحث درباره فلسـفه و دین از دیرینه

رد زیرا هر دو در فطرت و خ؛ ورزی آدمی برابر دانستتوان با تاریخ تفکر و اندیشهکه تاریخ آن را می

فه ای از فلسبه عنوان شاخه -ی دینیشناسهای اساسی در معرفتیکی از پرسش. انسـان ریشـه دارد

در این . شــناســی دینی با نحوه اداره جامعه و حکومت دینی اســتپرســش از کیفیت معرفت -دین

از  یکی، که رئوس آن برخاســته از مباحث دینی و فلســفی اســت» علم و معرفت اشــتدادی« راســتا

تواند د و میرون به شمار میراهگشاترین الگوها برای پاسخ به مسائل حیطه پیوستگی سیاست و دی

  .ارتباط میان آنها را با وجهی فلسفی و دینی به اثبات برساند

در تاریخ قرون ، بارز نیاز به حکومتی که فطرت و اعتقادات انســان در آن محفوظ بماند نمونـه

های ای که در آن کشمکشکردن عرصهآنجا که بشر پس از سپری؛ وسطا قابل مطالعه و بررسی است

رای خود ب، به منظور ارتقای سطح زندگی، اجتماعی و سیاسی زیادی در قرون وسطا با کلیسا داشت

ای نظام معرفتی علم جدید نیز در راســت. نظام جدیدی از معرفت ترســیم کرد که مبتنی بر تجربه بود

دارای جهت مشـخص شد و تعریفی از علم ارائه گشت که مطابق ، محورهمین نظام معرفتی تجربه

شت گرایی ســرشـد و این باور عمومیت یافت که تجربهغیر علمی تلقی می، آن هر چیز غیر تجربی

ــتگاه معرفتی جدی. دهدکند و بهترین نظریه را در مورد جهان ارائه میعلم را بهتر تبیین می د این دس

ــه می ــی ا، کردکه همه چیز را در دنیای مادی خلاص ــکلات معنوی ناش ز منجر به ظهور برخی مش

زیرا با فروکاهی ساحت علم به حدود امکانات و قوای شناسایی انسان ؛ پنداشتن همه عالم شدمادی

ساحت انسان ، سازیکارگیری عقل در مقام مفهومو انحصـار روش و ابزارهای آن در کمّ و حس و به

، دین، داتقلیل یافت و مســائلی چون خ، برداری از التـذاذ هرچـه بیشــتر از عالم مادینیز بـه بهره

شــیده به چالش ک، ایمان و مســائلی از این قبیل که قابل تبیین تجربی نبود، عقل شــهودی، ســعادت

 ؛انسان را واداشت در اعتقادات خود بازنگری کند، وجود چنین مشکلاتی در این نظام معرفتی. شد

  .مدرنیسم از همین تفکر ناشی شدتا جایی که مکاتبی مانند پست
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ی انسـان در حد شـیئی در عرض سـایر اشـیا و انحصار حقیقت در محدوده البته ریشـه فروکاه

تدریج های پیش روی چنین تفکری بود که بهزیرا چالش؛ ها را باید در تفکر ارسـطویی جستگزاره

. محلی برای مباحث وجودشناختی قایل نشد، شناسیشـناسـی و روشدانسـتن شـناختبا محوری

لاحظه م سهروردیتوان در سلوک فکری برخی فیلسوفان از جمله تلاش برای رفع این نقیصـه را می

فلسـفه و عرفان در تمدن اسـلامی را به شــریان واحدی ، با تدوین حکمت اشـراق سـهروردی. نمود

دی تجربه شهو، علاوه بر مباحث نظری و استدلالی، مبدل ساخت و از این طریق بر خلاف مشائیان

کید بر ا لم نوی مقدمات استنتاج و بسط ع، صالت شهود نسبت به تجربهرا نیز معتبر دانسـت و با تأ

معلومیت آنها را با ، وی بـا ترســیم مراتـب نور بـه مثـابـه مراتـب فـاعلیت خداوند. را فراهم نمود

معرفت و ادراک را از سنخ نور و . مظهریتشـان یکی دانسـت و قایل به تشکیک در مراتب نوری شد

ــت و اذعان نمود که ان ــان با ارتقای نورانیت یا به عبارتی بالفعلذومراتب دانس های نمودن تواناییس

وان تاستنتاج چنین علمی که می. گرددبه فهم عمیقی از حقیقت نایل می، بالقوه علمی و عملی خود

گونه که در فلسفه اشراق بدین؛ شودبر مراتب مختلف علم اطلاق می، نامید» علم اشـتدادی« آن را

یچ شود و هعلم نیز دارای مراتب گوناگون می، و با عنایت به تشکیک در نورعلم از سـنخ نور است 

تدریج از رســاندن قوای خود بهفعلیتانســان با به. ای با مرتبه دیگر در تعارض نخواهد بودمرتبه

ده یابد و قادر به مشاهادراک محسوسات و تجربیات حسی به عوالم برتر و تجربیات شهودی راه می

کید . گرددمی حقیقت امور بررسی ابعاد چنین علمی در مکتب اشراقی که بر جایگاه عظیم انسان تأ

لزوم وجود و وجه ســیاسی و ، به طور طبیعی با برخی مسـائل دیگر مانند مسـئله انسـان کامل، دارد

شود که آیا کسی هست که در تمام ازمنه واجد خورد و چنین سؤالاتی مطرح میحکومتی او گره می

موجه جایگاه ســیاســی او ؟ چنین شــخصــی در ســیاســت چه جایگاهی دارد؟ می باشــدچنین عل

  ؟چیست

قابل ذکر اسـت مسـئله انسان کامل از زوایای مختلفی بررسی شده و تحقیقات متعددی در این 

 زادهصــالحو  براتی )،۱۳۹۸( صــلواتیو  لطفیتوان به پژهش های باب به عمل آمده که از آن میان می

ــاره کرد) ۱۳۸۶( یجمالو ) ۱۳۹۵( ــی با آموزه اما به طور کلی تحقیق در باب ارتباط علم. اش ــناس ش

کمتر ، های آن بر وجه سیاسی انسان کاملخصـوص معرفی علم اشـتدادی و دلالتانسـان کامل به

بر این اساس وجه تمایز پژوهش حاضر ارائه مختصات علم اشتدادی و . مورد توجه واقع شده است
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 در اندیشــه -به عنوان یکی از لوازم علم اشــتدادی -دی و ســیاســی انســان کاملتبیین جایگاه وجو

  .گردداست و از این رو طریقی بدیع و متمایز در تبیین مسئله انسان کامل اتخاذ می سهروردی

  تبیین علم اشتدادی نزد سهروردی. ۱

  نسبت انسان با هستی) الف

باشد که جامع استدلال و بحث و یگذار مشربی در حکمت مبنیان) ق۵۵۰- ۵۵۲( سهروردی

فهم و دریافتی مرکب از ، ای است که با شهود و عقلشناسی وی آموزههسـتی. شـهود و ذوق اسـت

یونانی و ایرانی با عرفان » خرد«، شناختی ویکه در تأملات هسـتیچنان؛ دهدنظام هسـتی ارائه می

این نظام نور و ظلمت دو اصل  لاشـراقحکمة ادر کتاب . النهرینی شـریان واحدی داردبین -ایرانی

اند که به اذعان خود او به تبع خسـروانیان بدان نایل شده و نظام آیین اشراق را بر رمزی معرفی شـده

ـــت  -بـا ظلمـت -وجود مجرد -در این آیین نور ).۱۰ص، ۲ج، ۱۳۷۵، ســهروردی( آن نهـاده اس

کلی از هم متمایز نبوده و هر یک از به، انـد و بـا تمام تباین ماهوی که دارندتوأم -موجودات مـادی

ای هدر این نظام فلسفی مراتب نور از بالا به پایین به مثابه مراتب و جلوه. جهتی وقایه دیگری است

الانوار از این رو در علم؛ فـاعلیت خداوندند که معلومیت آن با نورانیت و مظهریت آن یکی اســت

 سخن به میان، اندهم دارای شدت و ضعف تشکیکی از درجات مختلف نور که نسبت به سهروردی

در این سـلسله میان مراتب نوری که ، اذعان نموده حکمة الاشـراقکه در همان کتاب آید و چنانمی

ی برقرار اســت، دهدمبنای حکمت اشــراقی را تشــکیل می
ّ
یا » عشــق« و) ۱۴۸ص، همان( رابطه عل

ار ناقص به انوار عالی عشق و انوار عالی به انوار انو. محبت در تبیین این نظام نقشـی اسـاسـی دارد

 ؛شناسی او داردپیوند وثیقی با معرفت سهروردیشناسی هسـتی ).۱۳۶ص، همان( سـافل غلبه دارند

ــی توان یافت که نظام معرفتکه مطابق این مطالب میچنان ــناس ــاس علم  ســـهروردیش نیز بر اس

خیالی و عقلی را که همه از جنس حضور ، یحضـوری بنا شـده و تمام درجات ادراک اعم از حسـ

عدد مانند نور مراتب مت، به عبارتی معرفت شهودی که از سنخ نور است؛ در برگرفته اسـت، هسـتند
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  *.ترین درجه ادراک استترین درجه تا نازلدارد و مشتمل بر طیف وسیعی از عالی

ع در نظریه مراتب و طبقاتی نگریسـته که م سـهروردی تی شائیان در تبیین نظام هساز منظر توسـّ

به عقول ، او علاوه بر عقول طولی: انـد و از این رو در آرای آنهـا تصــرف نموده اســتمطرح کرده

عرضـیه یا به عبارت خودش قواهر ادنون نیز قایل گشته و تأثیر آنها را در پیدایی کثرت تبیین نموده و 

 در سهروردی ).۱۵۶ص، همان( رار داده استعالم مثال یا برازخ نوری را میان عالم نفس و طبیعت ق

های جهان اعم داند که در همه پدیدهمی» عشق« پایداری و استمرار نظام هستی را» رساله پرتونامه«

 این عشق. اندساری و جاری است و همه متحرک به عشق... فرشتگان و، کواکب، افلاک، از عناصر

ــبت تمام مخلوقات جهان ــیعی دارد که نس ــتره وس ــنجد و از آن فراتررا با یکدیگر می گس انگر بی، س

در پرتو همین عشق است که استعدادهای نهفته انسان برای . باشـدارتباط انسـان به پروردگار نیز می

ه طوری ب؛ گرددشود و پیوند انسان با مراتب هستی حفظ میدرک نیروها و قوانین هسـتی شکوفا می

 ).۵۲ص، ۳ج، همان( **شــودوندها به گســســت مبدل میتمامی پی، که در صــورت نبود این آموزه

ـــهروردی تواند مراتب برای انســان چنان جایگاه و قدرتی قایل اســت که می اللمحاتدر کتاب  س

بر  ).۲۳۹ص، ۴ج، همان( خلقی تا ربوبی را بپیمایید و حتی به اذن الهی در عالم هستی تصرف کند

ر وی د. یابدکمت و دانایی شــخص نیز ارتقا میح، این اســاس با افزایش هماهنگی با نظام هســتی

داند که ســاحت فکری و ای کامل از عالم هســتی میحکیم واقعی را نســخه الألواح العمادیهکتاب 
                                                      

الاشراق اذعان برای نمونه وی در حکمة ؛ توان شالوده تشکیک وجود را نزد او جستبررسـی آرای سهروردی میبا  *

دهد که اختلاف انوار مجرد نه به تمام ذات است و نه به باشـد و توضیح میدارد اختلاف انوار به کمال و نقص می

جزء ، اندلاف باشــد و از آنجایی که انوار بســیطتواند عامل اختچراکه ماهیت نمی؛ جزء ذات و نه به عوارض آن

پس باید معتقد شد که تمایز ؛ معناستعوارض مادی نیز در این مسئله بی. تواند عامل تمایز باشدذاتشـان هم نمی

  ). ۱۱۹ص، ۲ج، ۱۳۷۵، سهروردی( انوار به کمال و نقصان وجودی است

چون با تمایز عمیق جوهر ؛ الم مادی بسیار جدی استبرخی معتقدند در فلسـفه اشـراق شکاف میان انسان و ع **

ــت و نفس به عنوان جوهر نورانی هیچ نســبت ذاتی با موجودات مادی به عنوان  ــق و جوهر نورانی مواجه اس غاس

اما این دو به طور کلی مباین نیســتند و میان آنها نوعی )؛ ۱۵ص، ۱۳۸۸، ها و اکبریانزمانی( جوهر غاســق ندارند

توان گفت مراتبی از نور واجد حدودی هســتند که ســایر مراتب از چنین توضــیح آنکه می. اســت ســنخیت برقرار

همچنین این حدود و مرزها در ارتباط مســتقیم با خود نور ؛ حـدودی برخوردار نیســتند و با آنها هماهنگی ندارد

ود هیئات ظلمانی یا جواهر آورد و برای مثال حدشوند که حدود را به وجود میهسـتند و نحوه خاص نور تلقی می

ین گاه اآن. شودرسد که محدود میای مییعنی این نور است که در پویش خود به مرتبه؛ نمایدغاسـق را ترسیم می

ــت که حدود خاص خود را به وجود می ــت؛ آوردنفس پویش خود نور اس ــل خود نور اس : رک( حدودی که حاص

  ). ۶۹ص، ۱۳۷۶، امید
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ــلط او ازل تا ابد را تحت مرزهای زمان و مکان را در هم می، معنوی او ــکند و حیطه جولان و تس ش

آید و سپس خود را از ثقل نظر و اندیشه به پرواز در میوی در ابتدا با بال . دهدسـیطره خود قرار می

  ).۷۶ص، همان: ک. ر( آیدپیراید و به سیر در کائنات در میمادی می

داند که القدس یا عقل فعال را از جمله نورهای قاهر میدر ترسیم مراتب هستی روح سـهروردی

ت نسـبت او به ما مانند نسبت پدر به ای از مراتب بالای عالم هسـتی قرار دارد و معتقد اسـدر مرتبه

 در سـهروردی. و بخشنده نفوس و مکمل ماست فرزندان اسـت و او ربّ طلسـم نوع انسان و واسطه

ــاله هیاکل النور« ــتانی که برای هر نوعی در جهان و عالم فلکی» رس  ،با عنایت به نظر فرزانگان باس

کند که همان روح القدس اســت و رفی میبرای نوع انســانی هم ربّ خاصــی مع، ربّی در نظر دارند

نوعی اتصــال معنوی میان  ســهرودیبدین ترتیب . اســت -ویژه پیامبرانبه -بخش افرادهمواره الهام

  ).۱۰۲ص، ۳ج، همان( سازدروح القدس و نفوس انسانی برقرار می

ـــهروردیاز نظر   رحکمت او نیز بیشــت، به میزان اســتحکام پیوند هر انســان با روح القدس س

گردد که متضمن گوید این عروج به وسیله عالم مثال میسر میمی حکمة الاشـراقوی در . شـودمی

صراحتا متأله را کسی  سهرودیارتباط عالم مادی با عالم مجردات اسـت و به همین دلیل اسـت که 

  ).۲۳۴ص، ۲ج، همان( کند که معتقد به عالم مثال استمعرفی می

ترین عامل برای برقراری پیوند بین عوالم و است که مهم سهروردیعالم مثال از ابتکارهای مهم 

ا کند و آنها راو عالم مثال را به دو ساحت آفاقی و انفسی تقسیم می. رودمراتب وجودی به شمار می

خیال منفصل را همان  الاشراقحکمة در  سهروردی. نامدبه ترتیب خیال منفصـل و خیال متصل می

ــیاصــی معلقه )،۲۳۰ص، همان( عالم مثال ، همان( و عالم اشــباح مجرده) ۲۳۱ص، همان( عالم ص

شــناختی حد این عالم به لحاظ هسـتی: آمده اسـت» شـناخترسـاله یزدان« در. نامدمی) ۲۳۴ص

دارای جسمانیت ، مجرد تام و نه مانند ماده، فاصل میان عالم حس و عالم عقل است و نه مانند عقل

منظور  ).۴۴۹ص، ۳ج، همان( نسبی و آمیخته با خواص مادی استبلکه دارای تجرد ، مطلق اسـت

قوه خیالی است که درون انسان و از حواس  -آمده حکمة الاشراقکه در چنان-از خیال متصـل نیز 

ــان قرار می ــاهده انس ــباح مثالی موجود در عالم مثال که مورد مش بر قوه ، گیردباطنی اوســت که اش

بنابراین توجه به این نکته ضروری  ).۲۱۵ص، ۲ج، همان( یابدهور میخیال او اشـراق و در این قوه ظ

قوه خیال متصل را مادی  سهروردی. قوه خیال غیر از عالم خیال منفصل یا عالم مثال است است که
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نسبت ظاهر به مظهر است و ، نزد وی نسـبت میان قوه خیال متصـل و عالم خیال منفصـل. داندمی

و نور اسـفهبدی است و قوه خیال هیچ وساطتی در شهود خیالی  نفس، مدرک اصـلی صـور خیالی

  ).۲۱۸ص، همان( ندارد

فرد خود را نیز دارد که های منحصربهلازم اسـت ذکر گردد که عالم مثال یا خیال منفصل ویژگی

 به آنها اشـاره نمی سـهروردی
ً
توان دریافت که این اما با رجوع به آثار شــارحان وی می؛ کندصــراحتا

تجدد و فساد مبرّاست و به ، تغییر، جوهری مسـتقل و قائم بالذات است که از هر گونه حرکت عالم

ای به گونه؛ لحاظ گسـتره وجودی عالم وسیعی است که هیچ گونه محدودیت و ضیقی در آن نیست

اگرچه این عالم در وجود خود . تر از وجود درجات زیرین هســتی داردتر و تمامکـه وجودی کامل

، ۱۳۷۲، شهرزوری( طبقات بسـیاری دارد که تنها خداوند قادر به شـمارش آنهاست، اسـتمحدود 

  ).۴۶۰ص

شـود و یک ســاختار بنابراین از طریق عالم مثال سـنخیت میان دو عالم مادی و مجرد برقرار می

ــتی محقق می ــیر وجودی عوالم هس ــود و تنزل فیض از عوالم برتر به عالم معقول و منطقی از س ش

ــراقدر . گرددجـه و قابل تبیین میمـادی مو  این عالم از دو روش قاعده امکان اشــرف حکمة الاش

). ۲۳۱ص، همان( و کشف و مشاهدات عرفانی ثابت شده است) ۱۵۹ص، ۲ج، ۱۳۷۵، سـهروردی(

هانی تغییر و تصرف در نظام کی، شـایان ذکر اسـت از آنجا که آیین اشراقی در اندیشه تسلط بر انسان

بودن آدمی نورانیت و به تعبیری مشــرقی -که گفته شــدچنان-و ) ۱۵۳ص، ۱۳۶۸، یطباطبای( نیســت

ن جهت به همی؛ گرددنیز در پرتو سازگاری و هماهنگی هرچه بیشتر انسان با مراتب هستی تأمین می

هماهنگی او با نظام کیهانی اســت و بر ، ترین ویژگی انســان کاملمحوری، اســت که در این آیین

 از این طریق. هایشان در راستای این سازگاری بهره برنداز همه مقدورات و توانایی هاست کهانسـان

. رددگشناسی و حتی مسئله حکومت سیاسی نیز آشکار میبا انسان سهروردیشـناسی پیوند هسـتی

دسـترسـی به صور عالم مثال برای همه میسر است و هر » رسـاله فی حالة الطفولیه« به اذعان او در

ود و شــتر میحکیم، گرددکند و به عوالم برتر متصــل میزانی که مراتب معنوی را طی میکس به می

ترین ویژگی حاکم زیرا مهم )؛۲۵۹ص، ۳ج، ۱۳۷۵، ســهروردی( یابدحتی شــایســتگی حکومت می

قق ای برای دریافت و تحای بر عوالم برتر و واسطهآرمانی را در ارتباط او با عالم مثال به منزله دریچه

یدا شایستگی حکومت بر عالم محسوس را پ، شود و در پناه همین ارتباط حکیمتدبیر الهی تبیین می
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ـــهروردیبنا بر دیدگاه . شــودکند و واســطه اعمال فیض و تدبیر خداوند میمی حکمة در کتاب  س

: ک. ر( این ارتباط نوعی ارتباط اشـتدادی بوده و بر حسـب توانایی هر کس متفاوت است الاشـراق

ــت که  ).۱۱۲ص، ۱ج، همان ــهروردیاز این روس ــود تناظر تامی میان نظام کیهانی یا متذکر می س ش

در این ساختار فهم این مطلب آسان . مراتب هسـتی عالم وجود با نظم سـیاسـی آرمانی وجود دارد

چنین شــخصــی ؛ پندارندحکیم متأله را رئیس طبیعی عالم می، گردد که چرا حکمای اشــراقمی

  .رتبه وجود در سلسله مراتب وجود را داراستبرترین م

  نسبت انسان با حقیقت) ب

تواند از عالم خلقی گوید انسان دارای چنان جایگاهی است که میمی اللمحاتسـهروردی در 

ــرف نماید ــتی به اذن الهی تص و در ) ۲۳۹ص، ۴ج، همان( تا عالم ربوبی را طی کند و در عالم هس

های بالقوه علمی و عملی است که با تحقق انسان دارای چنان ظرفیتاذعان دارد که  حکمة الاشراق

به  ؛تواند به مقام جانشـینی خداوند نایل شـود و حقایق نهفته عالم هسـتی بر او آشکار گرددآنها می

بنابراین انسان باید به باطن  ).۲۸ص، ۲ج، همان( ناشدنی همراه باشدای که مدام با لذت وصفگونه

 جهای که در موامکاشـفه. باشـد تا بتواند به مراتب والای حقایق عالم صـعود کند خود توجه داشـته

واقعیتی از سنخ ادراک و علم حضوری است و متعلق چنین ، گیردباطن با حقایق هستی صورت می

ــاهده جمال حق تعالی را نیز در پی دارد ــفه . علمی علاوه بر مظاهر مثالی مش ــتاورد این مکاش دس

) ۲۱۴ص، همان( ماندبه طوری که هیچ شکی در آن باقی نمی؛ ء برای قلب استظهور حقیقت شی

لازم اســت انســان از حواس ظاهر و باطنی خود ، و برای اینکه حقایق در نفس انســان انطباع یابد

فإذا تخلص عن الحواس الظاهرة و ضعف الحس الباطن تخلص النفس الی : «رهایی داشـته باشـد

کیفیت وحی و  سهروردی ).۵۰۱ص، ۱۳۸۳، الدین شیرازیقطب(» ازخ العلویهالانوار الاسفهبدیة للبر

ــادقانه ؛ کندرویاهای صــادقانه را نیز به وســیله عالم مثال توجیه و تبیین می زیرا وحی و رویاهای ص

حالاتی هستند که در آنها به علت اشتغال نفس به حواس داخلی و خارجی برای انسان نوعی اتصال 

التلویحات وی در این باره در . دهدشــود و انطباع حقیقت در نفس رخ میرقرار میبا عالم مجرد ب

ت الشـواغل فیقع للنفس خلسـة الی جانب القدس فانتقشت : «گویدمی اللوحیه و العرشـیه
ّ
فاذا قل
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 و قد یشرق علی الذکر و قد یتعدی الی الخیال فیتسلط الخیال علی 
ً
بنقش غیبی فقد ینطوی سـریعا

أو یرتسم  ...لمشترک فیرتسم فیه صورة فی غایة الحسن و الزینة علی اکمل هیئة و ابهاهالوح الحس ا

قی و ما ب... صـورة الامر الغیبی مشـاهده أو ینسطر علی سبیل کتابه أو علی طریق نداء هاتف غایب

 فی النوم و الیقظة فهو رؤیا صادقة أو وحی صریح و ما بطل هو و بقیت محاکی
ً
ته امن الکلام محفوظا

، ۱ج، همـان(» فهو وحی محتـاج الی تـأویل أو حلم مفتقر الی تعبیر و یختلف باختلاف المواضــع

  ).۱۰۴ -۱۰۳ص

ــهروردی ــراقی ، گوید ظهور حقیقت وجودمی قصــة الغربة الغربیهدر  س مترادف با شــناخت اش

ان ج، معرفتی معنوی است که بستر آن، آیداسـت و این شـناخت که از مکاشـفه اشراقی حاصل می

لذا مدرکِ مباشر و بدون ؛ گرددآدمی اسـت و بر اسـاس اشراق انوار قاهره بر نفس مجرد حاصل می

نامد که کشفی صریح را مشاهده نفس می» شهود« سهروردیاز این رو ؛ نفس انسانی است، واسطه

ها بر معتقد اسـت تمام انسان» الواح عمادی« و در رسـاله) ۳۰۰ص، ۲ج، همان( و ذوقی تام اسـت

توانند حقایق هسـتی را مشاهده کنند و با سعه معرفت به حسـب توانایی باطنی و معرفت درونی می

آنچه دیگران در عالم خواب و رؤیا ، جایی برسـند که از شدت پیوند نفس به عالم عقول و مجردات

ی را و صـدایی را از آن عالم بشنوند یا خبر) ۱۷۸ص، ۳ج، همان( در بیداری مشـاهده کنند، بینندمی

، همان( های عالم مثال را بچشندای از میوهتوسـط نوشـتاری بخوانند یا بویی را استشمام کنند یا مزه

  ).۳۶۱ص

ای به مراتب و اقسام شهود داشته باشیم و ببینیم کدام یک از این اقسام در اینجا لازم است اشاره

  :بوده است سهروردیمورد توجه 

  .معنای احساس یا تجربه استشهود حسی که عبارت از شهود به . ۱

  .مانند آگاهی انسان نسبت به درد و گرسنگی خود، شهود به معنای علم حضوری. ۲

  .شهود خیالی که عبارت است از مشاهده صور حقایق در عالم خواب و رؤیا. ۳

شهود عقلی که عبارت از یافتن حقایق و مفاهیم به صورت حضوری توسط عقل بدون . ۴

  .هان استنیاز به اقامه بر

: ک. ر، برای اطلاع از انواع و اقسام شهود( شهود قلبی که عبارت از دیدن حقایق با چشم دل است

  ).۱۳۹۵، فلاح و پناهی
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 در آثار لازم اسـت یادآوری گردد تقسـیم
ً
ا اما ب؛ شودمشاهده نمی سهروردیبندی فوق صـراحتا

این . شـواهد و مؤیدهایی به دست آورد، متوان برای هر یک از این اقسـاتأمل در آرا و اندیشـه او می

  :توان بدین نحو تبیین نمودشواهد و مؤیدها را بنا بر اقسام مذکور می

در یک معنا به کار » تجربه« یا» احساس«، »شهود« در فلسـفه اشراق برای اولین بار واژگان ـــ

ع و المشار در  هروردیسکه چنان ؛شودبدین معنا که گاهی شهود به تجربه حسی اطلاق می؛ اندرفته

ــریح می المطارحات ــتتص ــوری اس ــراقیِ حض ــار به علم اش ــهروردی( کند ابص ، ۱ج، ۱۳۷۵، س

  ).۴۸۶ص

 در آرای او مورد توجه واقع شده  ـــ
ً
شـهود به معنای علم حضـوری انسـان به خود نیز صـراحتا

به وجود ، خودمعتقد است انسان با مشاهده باطن » رساله الأواح العمادیه« که وی درچنان؛ اسـت

  ).۱۱ص، ۴ج، همان( یابدو احوالات باطنی نفس خویش علم حضوری می

هایی است که در عالم خواب و یک قسم از شهود مشتمل بر حقیقت صورت سـهروردینزد ـــ 

شــود و به نحو حضــوری از طریق رفع موانع جســمانی و مادی و بدون نیاز به رؤیا مشــاهده می

اشراق نفس بر  حکمة الاشراقدر  سهروردیبنا به اعتقاد . ددگروسـاطت صـورت ذهنی حاصـل می

 ؛خیال مانند اشـراق نفس بر ابصار بوده و از جنس علم حضوری است که مستغنی از صورت است

از راه رفع موانع و ، صــور خیالی را بدون وســاطت صــور ذهنی و به نحو حضــوری، یعنی نفس

اشیای جسمانی مرئی را بدون وساطت صور ، صاربه همان سـان که در اب؛ کندها ادراک میحجاب

این گفتار  ).۲۱۵ص، ۱ج، همان( یابدذهنی و بـه طور حضــوری از طریق اضــافه اشــراقی در می

  .نزد وی دانست» شهود خیالی« توان حمل بررا می سهروردی

به عنوان صور معتبر استنباط » احکام حدس« دهد نزد وینشان می سـهروردیبررسـی آثار ـــ 

توانند اکثر معقولات را بدون امتداد از نظر او برخی حکما به طریق حدس می. ســته شــده اســتدان

که چنـان )؛۲۹ص، ۱۳۷۲، شــهرزوری( زمـانی و بـدون نیـاز بـه تعلیم از معلمی خـاص فراگیرنـد

قوّت این شخص تا به حدی رسد که به : «بیان داشـته است» شـناخترسـاله یزدان« در سـهروردی

ت اتصــا
ّ

ل به عالم عقل و جواهر فرشــتگان چنان بود که به زمانی ســخت اندک چون او ســبب شــد

رنجی در هر مسـئله او را حدود وسطی پیش آید که بدان سبب بی، تحصـیل معقولات اندیشـه کند

شــود او را و قوّت حدس او تا به حدی بود که معلمی و کتابی متخیل میجمله معقولات کلیات بی
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را تا این معنا حاصـل شود و چنان پندارد که این مسائل کسی از دور در دل  پس تفکر نباید کردن او

در این باب بیانگر جایگاه شـهود  سـهروردیبیانات  ).۴۴۶ص، ۳ج، ۱۳۷۵، سـهروردی( افکنداو می

  .عقلی نزد اوست

مشاهده و کشف مستقیم حقایق مجرد و انوار برین به  سهروردیشـهود قلبی نیز در اندیشـه ـــ 

 از طریق رفع موانع مادی نفس توسط نفس شخص به دست مینحو حضـو
ً
. دآیری اسـت که صرفا

 گوید و آن را ثمره دو عامل خطیرتفصیل از این قسم شهود سخن میبه حکمة الاشراقدر  سهروردی

 انددمی» اشراق و تابش انوار الهی بر نفس انسان« و» خلع بدن از نفس بر اثر ریاضت و مجاهدت«

عامل نخسـت دلالت بر این دارد که به میزان افزایش توان انسـانی در ریاضت و  ).۳ص ،۱ج، همان(

 یقین نیز افزایش می، مجـاهدت در نتیجه خلع یا تجرید نفس از بدن
ً
. ابدیمعرفت شــهودی و طبعا

کید می  بر پیوند شـهود با اشراق و نور بر خواص کامل و تام اشراقی تأ
ّ

دین ب؛ ورزدعامل دوم نیز دال

به اعتقاد  بنابراین. گرددترین مرتبه خود در شــهود قلبی متبلور میرتیب معرفت اشــراقی در غاییت

نخست اینکه بالاترین درجه معرفت : شـهود قلبی حائز دو ویژگی منحصـر به فرد اسـت سـهروردی

 »رســاله فی اعتقاد الحکماء« که درچنان؛ تواند عقل انســان را با خود وفق دهدانســان اســت و می

گاه که علوم برایشان حاصل گردد و در معلومات خود از مسبب الاسباب اهل ریاضت آن: «گویدمی

ــازگار می... به تفکر لطیف بپردازند ــان س ــان با قلبش و دوم آنکه ) ۲۷۱ص، همان( گرددفکر و عقلش

 ،مدهآ حکمة الاشراقکه در پذیرند و چناناستدلال، اندهای شـهودی در عین حال که شـخصییافته

ــهودی قابل انتقال به غیر میاین یافته ــندهای ش ــتدلال تقدم دارد؛ باش ــهود بر اس ، همان( گرچه ش

ترین مراتب شهود با عقل و فکر تناسب تامی عالی سهروردیبنابراین مشهود است که نزد  ).۱۵۶ص

ــلک تجربه  در مقام مفهومدارد و بر خلاف مس
ً
ــرفا ــتگرایان عقل در اینجا ص ــازی نیس ر باب د. س

جه ای از رفع حجاب در نتیتوان گفت که شهود خیالی نیازمند درجهتفاوت شهود خیالی با قلبی می

ــت  از طریق رفع تمام حجاب؛ تهذیب نفس و رهایی از ماده اس
ً
ــرفا ــهود قلبی ص ــورت اما ش ها ص

  .پذیردمی

به  سیتوجه به این نکته ضروری است که تجربیات ح سـهروردیشـناسـی مورد نظر در معرفت

ای برای تجارب شــهودی و نیز برای تعلیم مباحث حاصــل از تجارب اشــراقی مورد عنوان مقدمه

های حسی به منظور تجربه شهودی ضرورتی غیر قابل درواقع استفاده از داده. گیرنداستفاده قرار می
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، آمده» بیقصــه غربه غر« که درزیرا عدم آن نقص ادراک انســان را در پی دارد و چنان؛ انکار اســت

اگر انسـان فاقد توانایی اقامه برهان و دلیل در بیان تجارب شـهودی باشد نیز ادراک و بیان او ناقص 

به » ادراک« معتقد اســت حکمة الاشــراقدر  ســهروردیبدین ترتیب  ).۲۶۷ص، ۲ج، همان( اســت

گاهی از اشیا  فاعل شناسادهد که مثال حقیقت اشیا توسط زمانی رخ می، عنوان عملی جامع برای آ

بنابراین ادراک بر مراتب گوناگون علم دلالت دارد و مشتمل بر ادراک ). ۱۵ص، همان( حاصل شود

ناظر بر  ســهروردیگردد با این اختلاف که ادراک حســی در نگرش شــهودی و اشــراقی می، حســی

گاهی نسـبت به ادراک در سـطح تجارب اشـراقی است ، ۱۳۸۴، ضیایی( بخش محدودی از علم و آ

وی . حقایق امری ضروری است» رمزگونگی« معتقد اسـت دقت به سـهروردیاز این رو  ).۱۳۸ص

 داندرمزگونه می -اندکه به عقیده او به درجات بالای ادراک رســیده -ســخنـان حکمـای متقدم را

بلکه ؛ و چنین نیسـت که ظاهر رمز بر خلاف باطنش باشد) ۳۴ص، مقدمه، ۱ج، ۱۳۷۵، سـهروردی(

ــتعداد و توانایی هر کس باید از همین ظ ــت و این عبور به میزان اس اهر عبور کرد و به باطن نایل گش

  ).۸ص، ۱۳۶۳، الهرویابن( متفاوت است

  شهود به مثابه روش) ج

شـناسـی خود اذعان دارد اشـیا علاوه بر ظاهر که از طریق شهود حسی به در هسـتی سـهروردی

، سح. گرددطریق شهود خیالی و قلبی میسر می دارای باطن هسـتند و نیل به آنها از، آیددسـت می

 ؛آیند و در تعارض با هم نیستنداستدلال و شهود خیالی و قلبی درواقع از مراتب شیء به حساب می

 الاشراقحکمة در  سهروردیکه چنان؛ شـوداما اکتفا بر صـرف یکی از آنها موجب نقص ادراک می

داند که واجد همه را اثری می الاشراقحکمة ، ستضـمن معرفی تألیفات خود که بر سیاق مشائی ا

نهد و حکمتی که هم شهود و کشف را ارج می )؛۱۰ص، ۲ج، ۱۳۷۵، سهروردی( اقسـام ادراک است

دانسـتن کشـف و شـهود از ظرفیت استدلال در ورزد و با اصـیلهم بر اسـتدلال و برهان اهتمام می

به مثابه روش را بر موارد زیر » شــهود« توانمیبنابراین . جویدهای آن بهره میجهت رفع کاســتی

  :مبتنی نمود

یاز ن، بلکه برای دریافت کامل آن، گرددحقیقت اشیا تنها از راه حس و ظاهر کشف نمی. ۱



 

 

رس
بر

 ی
ت

لال
د

ها
 ی

داد
شت

م ا
عل

 ی
 س

جه
ر و

ب
ی

اس
 ی

رد
رو

سه
زد 

ل ن
ام

 ک
ان

س
ان

 ی

 199 

 

  ).اعم از معنای خیالی یا قلبی( به شهود و مکاشفه است

دارد و  عالم مثال حد فاصل عالم ماده و تجرد محض قرار. هسـتی دارای مراتب اسـت. ۲

  .از این طریق امکان شهودی متناسب با توانایی هر کس فراهم است

تواند از عالم خلقی تا عالم ربوبی را طی کند انسان دارای چنان جایگاهی است که می. ۳

و حتی به اذن الهی در عالم هســتی تصــرف نماید و اگرچه مســائلی از قبیل حرکت 

مطرح  سهروردیبرای ، د مطرح استجوهری و سـایر مسـائل که به تبع اصالت وجو

ــان با عالم کیهانی در جهت تکامل و دریافت ، نبوده ــتقیم تناظر انس وی به ارتباط مس

  .ای داردهرچه بیشتر معرفت و علم حقیقی عنایت ویژه

نیل به حقیقت از طریق شــهود میســر ، های مادیبـه میزان رهایی از موانع و حجاب. ۴

  .گرددمی

از  علم حقیقی را تلفیقی حکمة الاشراق ناظر به همین روش در سهروردیگفت توان بنابراین می

البته . اسـتدلال و شـهود دانسـت و فهم حقیقت را منحصـر در سـاختار محدود اسـتدلال نساخت

شـایان یادآوری اسـت که وی تمایز میان شـهود درسـت و نادرسـت را نیز مطرح و آزمون با موازین 

  ).۱۵۶ص، ۱ج، همان( اری برای آن عرضه نمودصحیح منطق را به عنوان معی

بنا بر مطالب فوق در دستگاه اشراقی ظرفیت مناسبی برای معرفی و شناساندن نوعی علم وجود 

 متمایز است با معرفتدارد که از سـنخ نور می
ً
ای از که شاخه) اپیستمولوژی( شناسیباشـد و کاملا

ــتی معرفت و طریق ح ــول آن خوانده میفلســفه و به مثابه نظریه چیس شــود و به پژوهش در باب ص

، شناسیزیرا موضوع این معرفت؛ پردازدهایی پیرامون امکان معرفت و چیسـتی معرفت میپرسـش

شـود و از این رو باعث بروز برخی مشکلات تعریف می» باور صـادق موجه« شـناخت اسـت و به

ت که وجود یک مفهوم در ذهن را آن چیزی نیس، درواقع علم اشـتدادی در مکتب اشراق *.گرددمی

کید نماید یا علم را مفهوم ثابتی در ذهن بداند و از این  علم بخواند یا بر تطابق آن مفهوم بر خارج تأ

 این نوع علم، تلقی کند» پندار« طریق آن را منافی
ً
علم را از سنخ نور و مانند ، شـناسیبلکه اسـاسـا

ــکک می، آن ــت» خارجی و عینیحقیقت « داند و با التفات بهمش ــف آن اس ــدد کش بنا بر . در ص

                                                      
بدیهیات اولیه و حدسیات از حوزه ، مفاهیم تصـوری، تصـدیقات ظنی، حث علم حضـوریمب، مطابق این تعریف *

  . شودمعرفت خارج می
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طریق استنباط علم اشتدادی بدین نحو است که از یک سو مختصات نظام هستی ، مطالب مطروحه

ــهروردینزد  ــکیکی نور تبیین می س ــوی دیگر با توجه به پیوند وبا توجه به مراتب تش ثیق یابد و از س

شناسی نیز بر اساس علم شهودی و معرفتنظام ، شناسی در مکتب اشراقشـناسی و معرفتهسـتی

جد وا، به عبارتی مراتب هستی و حقیقت هر دو از سنخ نور و مانند نور. گردداز سنخ نور مطرح می

 روشنگر ارتباط، سهروردیحال اهتمام ویژه به جایگاه وجودی انسـان نزد . مراتب تشـکیک هسـتند

یان که انســان موجودی اســت که توانایی به این ب؛ انســان با مراتب هســتی و حقیقت خواهد بود

را دارد و به میزان  -به معنای حذف شـکاف میان انسـان و هستی-هماهنگی و تناظر با عالم تکوین 

گاهی، اش با مراتب هســتیهماهنگی درواقع انســان با ارتقای . شــوداش نیز افزوده میبر علم و آ

شود هماهنگ می، ن هم از سنخ نور استبا مراتب هستی که آ، ساحت نورانی خود از طریق شهود

از ، تر شدهگردد و بدین طریق ساحت علم او وسیعو صـور موجود در هر عالم برای او مکشوف می

ــت می» معلوم« کند و درواقع به حقیقتِ مرزهای تجربه و حس عبور می ــتدادی. یابددس ، علم اش

ا عقلی و قلبی ر، خیالی، عقلی، تجربی، دهد که ابزار شهود حسیساحت وسیعی از علم را ارائه می

حقیقت اســت نه صــور ، کند و متعلق آنگیرد و هیچ یک را در کســب حقیقت نفی نمیدر بر می

هنگامی علم اشراقی صحیح است که : «گویدمی المشـارع و المطارحاتکه در کتاب چنان؛ ذهنی

ــورت و اثر ــطه ص ــافه، نه به واس ــیء به ای خاص که عبارت بلکه به مجرد اض ــور ش ــت از حض اس

  ).۴۸۷ص، ۱ج، همان(» تحقق یابد، حضوری اشراقی

  مختصات انسان کامل نزد سهروردی. ۲

ترین مسـائلی است که پس از بررسی چنین آموزه انسـان کامل و مختصـات وجودی او از مهم

 ردرواقع با طرح علم اشتدادی و عبور تدریجی از ظواه. کندعلمی در مکتب اشـراق خودنمایی می

آید که با پاسـخ به آنها پیوند علم اشتدادی با آموزه انسان کامل سـؤالاتی پدید می، امور به بطن آنها

  :سؤالاتی از قبیل: شودبرقرار می

  ؟ها واجد چنین علمی باشدآیا کسی هست که در تمام زمانـ 

  ؟چنین شخصی در سیاست چه جایگاهی داردـ 
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  ؟موجه جایگاه سیاسی او چیستـ 

های فوق از منظر حکمت اشراق در صدد ارتباط این نوشـتار با بررسـی و پاسخ به پرسشادامه 

ین در تقریر و تبی سهروردیسازد که این بررسی همچنین روشن می. این آموزه با علم اشتدادی است

رین تآن را بارزترین و اساسی، ای به علم اشتدادی داشتهالتفات ویژه، مباحث مربوط به انسان کامل

  .داندویژگی انسان کامل و موجه مقام سیاسی او می

  لزوم وجود انسان کامل) الف

او خلیفه خدا روی زمین و صورت کامل . ترین مخلوق به خداوند استانسان کامل همان شبیه

ای هماهنگ با هم رشـد کرده و رشد هر های انسـانی در او به گونهآن انسـانی اسـت که همه ارزش

 کندیاد می» امام« انســانی که قرآن از او به عنوان؛ ها به مرتبه اعلی رسـیده اســتکدام از این ارزش

دار تکمیل قوه علمی و عملی است و ارتقای عقول مردم به واسطه و عهده) ۱۱۲ص، ۱۳۸۵، مطهری(

  ).۱۴۹ص، ۱۳۷۲، زاده آملیحسن( پذیردالقای معارف از جانب او صورت می

 یا» امام« یا» انسان کامل« موجه مفهوم» امکان اشـرف« هقاعد سـهروردیدر دسـتگاه اشـراقی 

وجود  المقاوماتمطابق این قاعده در کتاب . هاستو لزوم وجود او برای هدایت انسـان» تئوزوف«

پس باید معلول اول از معلول دوم و نیز معلول دوم . ممکن اخس قبل از ممکن اشـرف ممتنع اســت

ــد ــرف باش ــوم برتر و اش ــرف یعنی امکان وجود چیزی که برتر و به ؛ از معلول س عبارتی امکان اش

که وجود دهد سـرآمد اسـت و در اصـطلاح حکما یعنی اینکه فطرت پاک و عقل سلیم شهادت می

م وجود اوســت، موجود دون
ّ

، ۱ج، ۱۳۷۵، ســهروردی( خود دلیل امکان وجود موجود شــریف و تقد

ن باید یقی، را در مرتبه پایین یافتیم موجودی، مراتب موجوداتپس هر گـاه در ســلســله ).۱۲۵ص

  .باید قبل از آن موجود شده باشد، بداریم که اصل و آنچه در ورای آن است

های مختلف ارتباط این بیانات با علم اشـتدادی این اسـت که وجود عالمان و دانشمندان حوزه

 بر وجود شـخصـی اسـت که در تمام حوزه
ّ

و دانشـمند باشد و ها و به برترین درجه ممکن عالم دال

ـــهروردی. اش منجر شــده باشــددرواقع کمـال عقل نظری او به کمال در عقل عملی حکمة در  س

ترین انسان آن است که یکی شود با عقل مفارق و کامل: «گویددر وصـف چنین فردی می الاشـراق
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س ها در نفوها در نفس او پدید آید و این خاصیتترین آنها آن است که خاصیتترین و کاملفاضل

که ســخن خدای را به گوش بشــنوند و ملایک را به چشــم ببینند و وجود چنین چنـان؛ دیگر نبود

  ).۱۵۹ص، ۲ج، همان(» شخصی در عالم جایز است و در بقای نفس انسانی واجب است

 فیض یســهروردمعتقد اســت از آنجا که در نظام فلســفی » قصــة الغربة الغربیه« در ســهروردی

ــاس قابلیتی که دارد نورالانوار بر ــت و هر چیز بر اس از آن فیض برخوردار ، همگان به یک اندازه اس

در  پس. باید ممکن اشـرفی در میان موجودات باشـد که والاترین بهره را از نورالانوار ببرد، شـودمی

هر زمان انسـانی هست که خداوند بیشتر از سایر مردم به او نزدیک است و رحمت و فیض خداوند 

، همان( استمرار دارد، این سـنت مادام که آسـمان و زمین برپاست. رسـداسـطه او به دیگران میبه و

گرچه ممکن اســت گاهی آشــکار و مشــهور و گاهی در خفا باشــد و درواقع هیچ زمانی  )؛۳۲۶ص

عالم وجود هرگز از علم و حکمت او تهی نیست . آید که انسـان کامل در میان مردم نباشدپیش نمی

به اذعان  ).۳۲۷ص، همان( این قانون الهی جاری است، انی که زمین و آسـمان پایدار اسـتو تا زم

ــراقدر  ســـهروردی  ،انبیا و اولیا از حیث دریافت حقایق از عوالم برتر و دیگر اوصــاف حکمة الاش

  ).۱۲ص، همان( *سرآمدند

  مقام خلافت الهی انسان کامل) ب

تین و جانشین و خلیفه خداوند در زمین است انسـان کامل همان حکیم راسـ یسـهرورددر نظر 

که به تجربیات شـهودی دست یافته و عواملی را تجربه کرده است که امکان تجربه آن برای هر کس 

د بر بنیا سهروردیواسطه و شهودی است و از آنجا که حکمت اشراقی علم او بی؛ فراهم نبوده اسـت

بدیهی است که وجود حکیم باید پذیرای نور الهی ، کندنور استوار شده و همه چیز را با نور معنا می

ان رساله بست« وی در این باب در. بوده و این کشـف و شـهود باید در نور کامل صـورت گرفته باشد

ــالک اذا لم یکن له قوة بحثیة هو ناقص: «گویدمی» القلوب  الس
ّ

فکذا الباحث اذا لم یکن ، فکما ان

 غیر معتبر و لا مســتنطق من القدس معه مشــاهدة آیات من الملکوت یکون
ً
، ۳ج، همان(» ناقصــا

                                                      
کید  * قرابت مفهوم ولایت عرفانی و شیعی دانسته ، های بر لزوم وجود چنین فردی برای هدایت انسـانسـهرورداز تأ

که در سنت چنان؛ دهدمی و تشیع پیوند میاندیشـه اشراقی را با دو جریان مهم عرفان اسلا، این رویکرد. شـودمی

  ). ۴۵ص، ۱۳۷۳، القضات همدانیعین( عرفانی نیز درک مشابهی از ولایت و نسبت آن با نبوت وجود دارد
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  ).۳۶۱ص

برای دستیابی به مقام خلافت گرچه ؛ سـازدرا نمایان می یسـهروردخوبی منظور این عبارات به

مگر  ،توان خلیفةالله بودهرگز به صرف دارابودن این قوه نمی، داشـتن قوه بحثیه و نظریه لازم اسـت

بر این اســاس اســت که . مند باشــداشــته و از مشــاهده و شــهود هم بهرهآنکه راه به حکمت نوری د

ـــهرورد گوید و در مراحل عالی و برتر این راه به همواره از نور و بینش نورانی حکما ســخن می یس

توانند از کالبد مادی خود رها شـوند و به عبارتی قدرت انسلاخ داشته کند که میکسـانی اشـاره می

از این رو وی در توصــیف خلیفةالله همواره به رجحان تأله بر بحث و  )؛۳۷۴ص، همان( بـاشــند

و لا : «بدین گونه است حکمة الاشراقدر این باب در  سـهروردیعین عبارت . اسـتدلال اذعان دارد

ة القریبة کانت لا غیر
ّ

 الحمـة فی هذه المد
ّ

 عن الحمة و عن شــخص ، تظنّ ان
ّ

بل العالم ما خلا قط

ج و البیّنات و هو خلیفة الله فی أرضــه و هکذا یکون ما دامت الســماوات و قـائم بهـا عنده الحج

ــة و هو خلیفة الله... و المراتب کثیرة و هم علی طبقات... الارض ــت أعنی بهذه ... فله الرئاس و لس

ب
ّ
 و هو الذی سمّا، الرئاسـة التغل

ً
 و قد یکون خفیّا

ً
 مکشوفا

ً
 ظاهرا

ً
 هبل قد یکون الامام المتأله مستولیا

ة
ّ
 کان الزمان ن، فله الرئاسـة و إن کان فی غایة الخمول و إذا کانت السیاسة بیده». القطب« الکاف

ً
وریّا

  ).۱۲ص، ۲ج، همان(» کانت الظلمات غالبة، و إذا خلا الزمان عن تدبیر الهی

داند و معتقد اسـت خلیفةالله کسی است که حکمت بحثی و ذوقی را مکمل هم می یسـهرورد

که امکان آن برای هر کســی فراهم نبوده  و عوالمی را تجربه نموده شــهودی نایل آمدهبه تجربیات 

بلکه در علوم حضـوری و شهودی نیز سرآمد ؛ بنابراین دانش او محدود به اسـتدلال نیسـت؛ اسـت

ـــهروردی، که ذکر شــدچنان. اســت و در مراحل والایی از کالبد مادی قرار دارد حکیم واقعی را  س

مرزهای زمان و مکان را ، کند که ساحت فکری و معنوی اول از عالم هستی معرفی میای کامنسخه

وی در ابتدا از طریق . دهددر هم شـکسته و حیطه جولان او ازل تا ابد را تحت سیطره خود قرار می

استدلال و عقل نظری و سپس با تکامل در عقل عملی و پیراستن خود از ساحت مادیات به سیر در 

ترین عامل دستیابی که خلع بدن از نفس بر اثر ریاضت و مجاهدت را مهمچنان؛ آیددر میکائنات 

ــهود قلبی می ــتبه ش ــهود اس  یســـهروردبنابراین . داند و این بیانگر تناظر عمل و مراتب والای ش

روشــنی تبیین شــمارد و این مطلب را با بیان اقســام حکما بهمجموع برهان و شــهود را معتبر می

ل در تأله و استدلال را سرآمد همگان میچنان؛ ایدنممی
ّ

داند و معتقد است او که حکیم الهی متوغ
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، پس از آن. بهترین مدبّر امور مردم است، ای که از جانب حق دریافت نمودهواسطهبه دلیل علم بی

ل در تأله که در اسـتدلال متوسـط یا ضـعیف باشد و پس از آن حکیمی که در استد
ّ

ل لاحکیم متوغ

  .سزاوار مرتبه خلافت الهی است، بهره باشداما از حیث کشف و شهود بی؛ سرآمد

ــهروردبا بررســی آرای  ی به طور کل. یافت» قطب« هایی از التفات به مفهومتوان نشــانهمی یس

 .های انسان کامل قابل استخراج استدر باب مسئله قطب در ضمن معیار و ویژگی یسـهروردآرای 

شایستگی ، حکیم متأله که واجد هر دو حکمت استدلالی و شهودی است، گشـتکه روشـن چنان

خلافت الهی و مقصود ، اما شایان ذکر است که مقصود از خلافت؛ مقام خلافت و ریاسـت را دارد

ــت ــت، از ریاس ــت که گاهی مقرون با حکومت ظاهری اس ــتحقاق امامت اس زیرا در مواقعی ؛ اس

به هر روی در هر دوران  ).۴۴۲ص، ۱۳۹۳، دینـانی( گرددمعنوی می، ریـاســت این حکیم متوغـل

 را وی یسهروردترین آنها یک نفر بیشـتر نیست و دار ریاسـت معنوی هسـتند که کاملای عهدهعده

آمده  حکمة الاشراقو این قطب همان کسی است که در ) ۱۴ص، ۱۳۶۳، هرویابن( داندمی» قطب«

  ).۱۲ص، ۲ج، ۱۳۷۵، سهروردی( گرددو نورانی می زمین معتدل، که چون او حاکم حکومت باشد

فلســفه و عرفان در تمدن ، این نکتـه حائز اهمیت اســت که تا قبل از تدوین حکمت اشــراق

این دو جریان مهم را به یکدیگر متصل نمود و این  یسـهرورداما ؛ اسـلامی دو جریان متمایز بودند

 یردسهرو البته حیث عرفانی اندیشه . ختدو سـنت را با حکمت اشراقی به جریان واحدی مبدل سا

با این حال نباید از این مطلب غفلت نمود که وی با طرح ساختاری ؛ تر از حیث سیاسی اوستقوی

شـاید برای اولین بار در عرفان اسلامی به جنبه ، دهنده ترتب شـایسـتگان حکومت اسـتکه نشـان

کید و ت یسهروردر قطب در اندیشه التفات به جایگاه خطی. سـیاسـی و حکومتی توجه نموده است أ

از  یسـهروردوی بر لزوم حکومت سـیاسـی چنین فردی و همچنین شرایطی که به صدور حکم قتل 

در . دهدذهن را به فهم وجوه سـیاسی حکمت اشراقی سوق می، انجامید ایوبی الدینصـلاحسـوی 

ی خوردار است و بستر مناسباز اهمیت والایی بر، نظام فکری او عرفانی که منتهای آن سیاست باشد

  .رودبرای تجربه دورانی نورانی به شمار می

عدم خلو زمین از او و اعمال ولایت ، بودن انسان کاملمشهود است که مواردی چون خلیفةالله

ــورت غیبت و گمنامی ــه، در ص ــیعی همانندیبا اندیش ــیار داردهای ش ــابه برخی . های بس این تش

 دیسهرور نظریه شیعی امامت و وجوه سیاسی آن را در اندیشه سیاسی پژوهشـگران را واداشته است 
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  (Jambet, 1997, p. 789) .نافذ بدانند

  ترین ویژگی خلیفةاللهمهم) ج

قدرت اتصال ، تر از همهاما مهم؛ های بارزی استدارای ویژگی یسهروردخلیفةالله در اندیشه 

مت را حکو سهروردیاز این روست که ؛ علم است او به عوالم برتر و دارابودن مرتبه برتر و شـدیدتر

داند که سیاست مدینه در ارتباط با عالم غیب باشد و با تغییرات مدام عالم هنگامی دارای اعتبار می

م برتر باید از عال» رئیس مدینه«، حاکم یا در اصطلاح فلسفه سیاسی. محسـوس سـروکار پیدا نکند

در فلسـفه اشـراقی رئیس مدینه به دلیل سیر و . عالم حس گرددبگیرد و واسـطه بین آن عالم و الهام 

تواند نمایانگر الهامی باشد که از جانب عالم برتر به وی افاضه شده است سلوکش در عالم مثال می

چنین پیوندی با عوالم برتر از مجرای . و بر این اساس حکومت را بر مبنای فرامین الهی سامان دهد

 ،عالم مثال یا اقلیم هشتم که متضمن پیوند عالم ماده و عالم مجردات استارتباط وجودشناختی با 

شــود حکیم متأله شــایســته حکومت بر تمام عالم پـذیرد و همین ارتباط موجب میصــورت می

بدین ترتیب نحوه ارتباط حکیم با عالم مثال حایز اهمیت  ).۱۵ص، ۱۳۸۹، بستانی( محسـوس باشد

اوت البته تف. رد از عالم ماده تنها به واسطه عالم مثال میسر استچراکه سـلوک عرفانی و تج؛ اسـت

عالم مثال را طی کرده و به عالم نور و عقل ، برخی پیشــتاز و شــتابان. ســیر ســالکان متفاوت اســت

از این رو به اعتقاد ؛ مانندرونـد و برخی از نیـل بـه آنجـا بـازمـانـده و در عـالم مثال متوقف میمی

گاه» هیاکل النوررساله « در سهروردی ترین برجسته ندهیآ ایعالم در گذشته  اتیاز کائنات و جزئ یآ

توان به از این طریق می ).۸۹ص، ۳ج، ۱۳۷۵، یســهرورد( ویژگی خلیفةالله و موجه جایگاه اوســت

 اللمحات در سهروردیزیرا بنا به اعتقاد ؛ تسـلط بر عالم عنصـری و توانایی تأثیر بر ماده اشاره نمود

ــاحت ق ــیعش میس ــایه علم وس ــترش یابددرت او در س  او. تواند از عالم امکان تا عالم ربوبی گس

ــتخلفخلیفه و ویژگی ــرف های مس ــتی به اذن و از جانب خدا متص ــت و در عالم هس عنه را داراس

  ).۲۳۹ص، ۴ج، همان( *شودمی

                                                      
خاطر نشان ا ر عتینفس و اراده بر بدن و طب یرگیچ، ینیع هایبا ذکر نمونه هاتیاز اشارات و تنب یدر قسمت نایسابن *

ر ب است و گرید هایبرتر از انسان، فرح و بهجت عارف از آنجا که تنها به خداوند توجه دارد استمعتقد و  کندیم

به : «فرمودند شود و از این روست که حضرت علی یم نافزو یعاد ریغ یبر انجام کارها یو ییتوانا این اساس
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رتری جهت شهود و ببارز خلیفةالله را در پیوند با عالم مثال  ویژگی یسهروردبنا بر مطالب فوق 

یعنی مطابق طیف اشـتدادی علم باید علم او در نهایت اشــتداد و ؛ داندعلم او نسـبت به دیگران می

ــرف نماید ــد و از این طریق بتواند در عالم ماده تص ــایر مردم باش ــدیدتر از علم س ه چراک؛ برتر و ش

ــلاحیت و توانایی ایجاد ارتباط میان جامعه و نظام  ــاحب خلیفةالله باید ص ــته و ص ــتی را داش هس

ــد تا بتواند فیض دریافت ــفلی منتقل میکرامت باش ــده از عالم علوی را به عالم س تواند با کند و بش

  .برداری از خود سوق دهدمردم را در فرمان، تأثیر بر عالم ماده

  گیرینتیجه

ی ناسشــهای ارائه علمظرفیت، توان با خوانشـی بدیع از حکمت اشـراقمطابق این تفحص می

به ســاحت ، در ســیر طولی تجربه و عقل» شــهود« دینی را مطرح نمود که با قراردادن -فلســفی

ق عالم از طری سهروردیتبیین منطقی چنین کشـفی در فلسفه . تری از علم و حقیقت راه داردوسـیع

سبت نتری این عالم گستره وسیع. باشدپذیر اسـت که واسطه عالم ماده با عالم عقول میمثال امکان

بنا بر نسبت انسان با هستی و . به عالم حس دارد و درواقع اصـل وجودی عالم محسـوسـات اسـت

ر دســتیابی به صــور موجود د، به میزان فعلیت توانایی انســان در هماهنگی با نظام کیهانی، حقیقت

ر سی دشـنابررسـی این نوع علم. گرددتر میعالم مثال میسـور و انسـان به همان قدر داناتر و حکیم

بدین طریق که پس از بررسی علم اشتدادی ؛ ارتباط وثیقی با آموزه انسان کامل دارد، مکتب اشـراق

جایگاه اجتماعی و سیاسی )، علم به معنای علم اشتدادی( سؤالاتی از قبیل چرایی لزوم وجود عالم

مت اشــراق آید که پاســخ به آنها از آموزه انســان کامل در حکاو و موجـه جایگاهش به وجود می

ــتنباط می ــه . گردداس ــت و وی با  ســـهروردیدر اندیش ــان کامل در هر زمان الزامی اس وجود انس

دار هدایت و تدبیر عهده، برخورداری از علم اشتدادی که ساحات متعدد علم را در خود جمع کرده

ان کامل را بارزترین ویژگی انس سهروردیدرواقع از آنجا که . امور مردم از طریق همین دانایی اسـت

 -که با تناظر حداکثری با مراتب هسـتی و حقیقت به تجربیات شهودی راه یافته-بیند در علم او می

یانات در رسد این گونه ببه نظر می. کندترین فرد برای تدبیر و ریاست مدینه معرفی میاو را شـایسته

                                                      
  ). ۴۴۷ص، ق۱۴۱۳، سیناابن» (کردم جابهجا یربّان یرویبلکه با ن یبدن یرویرا نه با ن بریدر خ، خدا سوگند
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 .قرابت زیادی داشـته باشد، های مکتب تشـیع در باب اثبات امامت و ولایتمکتب اشـراق با آموزه

ه ک-های فکر فلســفی جنبه، هایی از این قبیلهمچنین توجـه بـه دســتاورد این پژوهش و پژوهش

هایی از آن را سازد که نمونهرا در مسائل روز دینی و کلامی آشکار می -شودتوسـط دین هدایت می

  .ی و کاوش قرار دادتوان به طور مستقل در فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی مورد بررسمی
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